
چکيده

ويژگي  به  بنا  تاريخ،  طول  در  كه1خليج فارس  آنجا  از 

حوادث  دستخوش  خود  استراتژيکي  و  جغرافيايي  سياسي، 

اين مؤلفة مهم بومي  از  فراواني بوده، نگاه شاعران هرمزگان 

با  آنها  اشعار  در  گسترده يي  بازتاب  و  است  نمانده  دور  ملي 

زمينه هاي مختلفي مانند حسّ وطن دوستي، عزّت و شکوه 

از مرز و بوم، غرور ملي در حفظ ميهن و  خليج فارس، دفاع 

به  اشاره  انتقاد،  و  اعتراض  استعمار،  و  استبداد  عليه  مبارزه 

اماکن و شخصيتهاي تاريخي، دفاع مقدس، احساس عاشقانه 

و مسائل اجتماعي داشته است. هدف نوشتار حاضر، بررسي 

بازتاب خليج فارس بعنوان بخشي از ميراث ملي ميهن عزيزمان 

ايران در شعرشاعران هرمزگان است. 

کليدواژگان

مؤلفه هاي  ملي؛  بازتاب  هرمزگان؛  شاعران  خليج فارس؛ 

بومي- ملي

مقدمه

همواره در خطة جنوب، زنان و مردان صاحب قلم بوده اند 

احساساتشان  و  تجربيات  افکار،  انديشه،  زلال  که سرچشمة 

نماد  بعنوان  فارس،  هميشه  خليج  ميکند.  متلاطم  را  ذهن 

ملي،  درخشان  پيشينة  همواره  ايرانيان،  براي  ملي  غرور 

واژه يي  و  بوده  کشورمان  تاريخي  و  دوستي  وطن  فرهنگي، 

فراتر از معناي قاموسي آن شمرده ميشود. زندگي شاعران در 

 Zahra - zarei - hoyahoo.com 1. کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي؛

بومي  مهم  مولفة  اين  با  هم زيستي  تأثير  و  خليج فارس  کنار 

را در خلال اشعار آنها ميتوان يافت. شاعران، احساسات ملي 

خود را که ريشه در آرمانهاي مشترک و انديشة ملي گرايي آنها 

با رويکردهاي مختلف تاريخي،  با غروري شکوهمند و  دارد، 

در  سروده اند.  پايداري  و  عاشقانه  ملي،  سياسي  اجتماعي، 

شاعران  در شعر  بازتاب خليج فارس  بررسي  به  نوشتار حاضر 

هرمزگان پرداخته ميشود. 

1. وطن دوستي

عشق به سرزمين را ميتوان در شعر بسياري از شاعران ديد 

و لمس کرد. در سروده هاي شاعران هرمزگان نيز حس وطن 

دوستي به زيبايي متبلور شده است: 

با تو بد کردند و بد ديدند از اين رفتارها/ بين من با تو مبادا 

هرگز اين ديوارها/ در کمين آب و خاکت زوزة گرگ و شغال/ 

در کنار مرزهاي محکمت کفتارها/ با تو بايد مثل من ناموس 

من رفتار کرد/ ولوله افتاده در من نازنينم بارها/ دلبر بالا بلند تو 

دماوند و سهند/ کرده است از عفت تو دشمنت اقرارها/ شعر من 

را مرهمي کن بر تمام زخمهات/ اي که قلبت تکه تکه مخزن 

الاسرارها/ قلب من هم بوده بي شک سالها هم بسترت/ دلبريها 

توأمان با غارت تاتارها/ تنگه يعني اينکه من را تنگ آغوشت 

بگير/ تا نبينم بي تو از نامردمان آزارها/ مهربانم، سرزمينم با 

مارها/  و  از مورها  پر است  تو  باش/ آستين  رو راست  خودت 

تا که چشم  از جان ماست/  از خاک پاکت قسمتي  هر وجب 

دشمنانت پر شود از خارها/ آرزو دارم ببينم در مسير روزگار/ 

گردن خيره سرانت بر قرار دارها )حديث رحيمي، زير چاپ(.

بازتاب خليج فارس در شعر شاعران هرمزگان

 زهرا زارعي حاجي آبادي1
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و  گاهواره  تو  کفنم/  ميشود  که  عروسي  رخت  شبيه 

است  من  شعر  که  نيست  شعار  وطنم/  من  براي  گوري 

نفس  نفس  سخنم/  از  ميتراود  آينگي  که  مرا  کنيد/  گوش 

اگر  قياسش  که  جزيره يي  طوفانهاست/  ز  آرامشش  همه 

چه  ميگيرد/  سخره  به  را  صدا  گاه  سکوت  منم/  کنيد 

از  اگر  شب  پاي  به  شدنم/  بي صدا  خوبي ست  صدايي  هم 

ميشکنم/  بي درنگ  را  وسوسه  چراغ  باشد/  آسمان  جنس 

سروده يي  من  که  رنج  عشق به  آفرين به  هزار  صفرهاي  به 

.)aminedaryanavard.blogfa.com( زنم  ناسروده هاي   از 

شاعر در اين شعر فضاي مناسبي را با گزينش واژگان »رخت 

عروسي، کفن، وطن، گاهواره، گور، آينگي، سخن، آرامش، 

طوفان، صفرهاي هزار آفرين، ناسروده هاي زن« در پاسداشت 

ميهن ايجاد کرده است. آهنگ و کلمات بنوعي با هم آميخته 

شده اند، به طوري که صداي زنانه از دل شعر با غرور طنين انداز 

است و اين ويژگي به شعر، هويت ملي بخشيده است. 

در شعر زير حضور عناصر عاشقانه »عاشق، مرد خاطرخواه، 

سينه، عشقي کهنه« خود را بدست عناصر بومي »لنج و غراب، 

از  لمس  قابل  و  گويا  تصاويري  تا  ميسپارند،  بندر«  لنگرگاه، 

شعر خليج فارس را نمايان سازند: 

را ماه  و  غراب  و  لنج  ميبري  دوشت  روي 

را راه  ميشناسي  تو  بي گمان  آبي  سبز 

ميرقصاني اش خوب  گرفتي  آغوشت  لاي 

را خاطرخواه  مرد  اين  عاشق ترين  اين  باد 

با صداي خنده هات وقتي  گاه  نصف شبها 

را لنگرگاه  خواب  ميپراني  سرخوشانه 

ميکند روانــي  را  بندر  باد  با  تو  رقص 

را آه  پياپي  بيرون  سينه اش  از  ميکشي 

گرفت را  پريها  رد  تو  چشم  از  ميشود 

را جانکاه  افسانه يي  و  کهنه  عشقي  رد 

خوش به حال شاعري که روزي اش را ميبرد

را کوتاه  و  دلکش  شعري  باز  نگاهت  از 

)golabrisham.blogfa.com(

بومي  فضاهاي  از  بسياري  موسي«  »چشمهاي  شعر  در 

وطن پرستي  و  شاعرانه  تبحري  با  ميشودکه  مجسم  اقليمي 

توصيفي  و  ادبي  از صناعات  بهره گيري  با  بي پيرايه،  و  عميق 

دل  در  ترديد  بدون  که  آفريده،  ملموس  کاملًا  فضايي  زيبا، 

خواننده مينشيند: 

حواسم/ پرت چشمهاي توست/ زنگ جغرافي/ به نخلها 

تنگه  که  تو/  کنار  نقشه/  همين  روي  بايستند/  سپرده ام/ 

موسي.../  چشمهاي  پرت  حواسم/  گرفته يي/  بغل  تنگ  را 

خواجه عطاء بوي ميگو گرفته/ دستهاي مادرش بوي سوراغ/ 

لنج ها که خواب ميروند/ تور پدرش/ گارم زنگي را عروس.../ 

تمام  از  مي آيد/  بدم  را/  آبي ات  چشمهاي  ميکنم/  مرور 

به تو فکر ميکنند/ نه/ چشمهاي  نقشه هاي سر به هوا/ که 

موسي)اسپيد، 1390: 71(.

»شاعري که نگرش خلّاق و فردي دارد، درونماية مسلّط 

در  نگاه  نوعي وحدت  آثارش سايه مي افکند،  بر  و منسجمي 

کلية تصويرها و ساختارهايش ديده ميشود که ميتوان آنها را 

رود  )فتوحي  آورد«  بحساب  بزرگ  تصوير  يک  از  خوشه هايي 

معجني، 1385: 77(.

آبهاي  ايراني  جزيرة  جنوبي ترين  )ابوموسي(  بوموسي 

بندرعباس  کيلومتري  در222  جزيره  اين  است.  خليج فارس 

قرار دارد.

و  ايران  هرمزگان  استان  بين  است  آبراهي  هرمز،  تنگة 

استان مسندم عمان که درياي عمان را به خليج فارس متصل 

ميکند. اين گذرگاه يکي از راهبردي ترين مسيرهاي بين المللي 

کشتيراني در جهان بشمار مي آيد.

خواجه عطاء، يکي از محلات قديمي بندرعباس در حاشية 

ساحل است.

سوراغ، نام محصولي در هرمزگان است که از نوعي ماهي، 

نمک، پوست نارنج، گل سرخ تهيه ميشود.

گارم زنگي، نوعي درخت گرمسيري است که جنبة زينتي 

و خوراکي دارد.

2. عزّت و شکوه خليج فارس

شاعران، جلوه هاي عشق و ارادت خود به آب و خاک ايران 

مهمي  مسئله  انعکاس  ميسازند.  متجلي  کلام  در  را  اسلامي 

چون عزّت و شکوه خليج هميشه فارس، نشان دهندة  غيرت و 

درک عميق سخن سرايان ادب از رسالت خويش است: 
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شاعرانه ترين  تو  دريايي؟!/  دختران  همه  چشم  اشک  تو 

کشتي.../  و  وقايق  لنج  و  نفتکش  چقدر  رويايي/  عصرهاي 

چقدر از همگي، کرده يي، پذيرايي/ عجيب نيست اگر امتنان 

غارت  قصد  به  فردايي/  افتخار  اگر  نيست  عجيب  ديروزي/ 

تو آمدند و غرق شدند/ چه عاجزانه همه دزدهاي دريايي!/ 

اگر  معلم  داد  ياد  که  بود/  تو  نام  حروف  و  بود  تو  احترام  به 

دلخوشي  به  مينازند/  باز  که  گروهي  ساده اند  چه  الفبايي!/ 

حکمراني  و  تاريخ  عرصة  به  بمان  املايي.../  واژه هاي  غلط 

کن/ که شاهراه همه، آبهاي دنيايي.../ براي آن که ببلعند، 

کور  به  ميزايي...!!/  نهنگ  مکرر  موجهاي  به  را/  دشمنانت 

چشمي بد خواه، باز هم بدرخش/ که زير نقشة ايران، شبيه 

امضايي )مهدي حسيني، 1391: 53(.

3. دفاع از مرز و بوم

»سرباز،  شطرنج  عناصر  از  استفاده  با  شاعر  زير  شعر  در 

اسب، وزير، کيش، مات و قلعه« پيوند و تناسب بين واژها را 

به زيبايي برقرار کرده و تصوير زيباي دفاع از مرز و بوم را به 

نمايش گذاشته است: 

دارم به سبک ايراني بازي ميکنم/ سربازها جلو/ سربازها 

مسالمت  آميز  حضور  حتي  ميگذارند/  احترام  آبي  مرز  به 

ال  اسبهايمان  جهاني شدن/  مطابق  پوش/  دشداشه  يک 

کند/  دفاع  خوب  بايد  وزير  پارسي/  دستور  اينک  ميدوند/ 

تصوير  بکشند/  بد  بکشند/  قد  تنب  روي  کودکانه هايمان 

آشناي  آهنگ  هيس!/  ميکند/  راکيش  گربه  که  ناموزوني 

مارش نظامي است/ تمبک و جفتي خود را برميدارم/ جاشو 

هرمز/  منتظر/  دامادي  قلعه  پشت  متعدد/  سرکنگيهاي  با 

عروس خليجيت را.../ مردمکهاي قرمز شمردم را مات کرده 

است )سهوزاده، 1392: 11(.

4. غرور ملي در حفظ ميهن و استعمار ستيزي 

بيگانه  کشورهاي  استعماري  حضور  شاهد  هميشه  تاريخ 

و  ملي  غرور  اينرو  از  است.  بوده  خليج فارس  منطقة  در 

خليج فارس  شعر  در  مهم  مؤلفه هاي  از  يکي  استعمار ستيزي 

از  يکي  بعنوان  همواره  ادبيات  که  آنجايي  »از  مي آيد.  بشمار 

قدرت  کشيدن  چالش  به  براي  محرک  نيروهاي  مهمترين 

بحساب مي آمده است، منتقدين به اين مؤلفة فرهنگي بعنوان 

تلاشهاي  انعکاس  خصوص  مستمردر  و  کارآمد  بسيار  ابزاري 

و  فرهنگي، سياسي  فکري،  استقلال  مبارزه جويانه در جهت 

اجتماعي نگريسته اند«)برتنس،1387 :224(. شعر زير نمونة 

قابل قبولي براي اين شاخصه است:

بي حرمتي آتش شده و سوخته جان را/ پس موج شو آب 

بزن آتشمان را/ بايد که بر آشوبي و آرام نگيري/تا مدعيان تو 

ببندند دهان را/ تو شاهرگ عالمي و دشمن خونيت/ شمشير 

کشيده ست تا جان جهان را/ انگار خداوند نهاده به تساوي/ 

کشيدي  دوش  بر  را/  هيجان  و  سکون  سهم  تو  سينة  در 

را  بار گران  اين  به کس  را همة عمر/ هرگز نسپردي   وطنت 

.)http://t.me/fahimehnazary(

احساسات بر آمده در شعر زير نيز استعمارستيزي و قداست 

آب و خاک ميهن عزيزمان را نمايان ميکند:

روي  نميزنم/  حرف  فقط  حرفه يي ام/  جزيره نشين  يک 

بيفتد  بيصدا  و  هيولا کوچک  تا  ميشوم/  بزرگ  قدر  آن  تنب 

رقص  به  را  پرچم  ميشود/  بزرگ  و  کوچک  جزيره  دريا/  به 

پوش  دشداشه  اين  که  ميخندم/  قدر  آن  حتي  در آورده ام/ 

قد بلند/ بلند بلند بيفتد به اعتراض و خاک او را پس بزند/ 

يک جزيره نشين حرفه يي/ حروف ميهنش را به خط ميکند/ 

يک، دو سومين دفعه است/ هيچ دلار شماري حقي به گردنم 

در  را  خطا  پاهاي  است/  من  چشمهاي  حقوق  اينجا  ندارد/ 

تابوت دريا دفن خواهم کرد )سهوزاده، 1392: 9(.

اين نمکدان بزرگ/ به تعفن زخمي کوچک هم توجه دارد/ 

به جاشو/ و قايق وارونه اش/ که خانه يي است براي عروسک 

دريا/ دلتنگيهاي خليج را بشور/ بغض تب کرده يي/ سالهاست 

با ادعاي عربي اش/ تهمت خود را آويزان کرده است/ خليج/ 

ديگر عرضي نيست/ فقط نگاه آريايي ات را تيز کن/ نهنگهاي 

بيگانه/ رقاصه هاي مرموزي هستند )همان: 13(.

يک برقع

صورت ماه را پوشانده است

موسي

دوباره عصا به دريا بزن

معجزه آبي ام را نبرند )همان:16(.

خليج دست به دهان

مرتب انگشتهاي خود را ميجود
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از رديف نامنظم کوسه ها خبر آورده اند

بياورند

عروس پارسيم

در آغوش داماد ايرانياش آرام است )همان: 15(.

به هيچ زباني دوبله نميشويم

سينة پارس

دلهاي چرکي را نميپذيرد )همان:16(.

5. اعتراض و انتقاد

عليه  اعتراض  و  انتقاد  خليج فارس  شعر  از  مهمي  بخش 

بيگانگان در برابر عوامل سياسي اقتصادي حاکم در خليج فارس 

است: 

1 .5. اعتراض به تغيير نام خليج فارس

شاعر در اعتراض به توطئه هاي دشمن عليه وطن و جعل 

نام  از  دفاع  در  فارس،  هميشه  خليج  ماندگار  و  پر آوازه  نام 

دلسوزانه  ايرانيهاست،  هويتي  و  ملي  مسئله  که  آن  تاريخي 

بيان ميدارد: 

خودکشي  يک  قصد  کلمات  اين  نيست/  خبري  شعر  از 

ميشوند/  خارج  صفحه  از  بي قاعده  دارند/  جمعي  دسته 

مجبور  نميدهند/  در  تن  ميشوند/  تن  تن  فاعلاتن  بي هيچ 

ميشوم آنها را دوباره به صفحه برگردانم/ صفحه جاي خوبي 

براي شماست ـ/ براي چه سر تعظيم فرود.../ لابد جيره خوار 

شده/  جابجا  حسابتان  در  درشتي  رقمهاي  شده  ايد/  اجانب 

مطلب  برايتان  روزنامه هايشان  در  جيره خوار  مزدان  به  قلم 

پياده  دشداشه  در  را/  خليج  آبي  رنگ  شبانه/  نوشته اند/ 

کرده ايد/ دور از چشم فانوسهاي دريايي/ اسمهاي فراواني را 

در نقشه وارونه کرده ايد/ کشتيهاي فراواني را سرگردان.../ از 

شعر خبري نيست/ اين کلمات قصد خودکشي دسته جمعي 

شيب دار  سطح  روي  بيرون/  ميزنند  صفحه  اين  از  دارند/ 

راحتشان  جمعي  دسته  خودکشي  يک  فکر  ايستاده اند/  ميز 

نميگذارد )شهرجو، 1389: 6(.

2 .5. اعتراض به سلطه جويي بيگانگان

در شعر زير شاعر اعتراض و هشدار خود را نسبت به تغيير 

نام خليج فارس و استعمار طلبي بيگانگان را بيان ميكند:

دالان  اين  از  بگذار  بيرون/  بکش  ماجرا  اين  از  را  پايت 

شوند/  جابجا  موج شکنها  روي  دود  حلقه هاي  هوايي.../ 

نيمش  دو  فرضي  خطّ  يک  با  نيست/  مزرعه  که  جزيره  اين 

کني/ برايش يک حصار چوبي فرض بگيري/ مترسکي براي 

آقا!/  نگذارد/  آرامت  گلک  معدن  شخم  فکر  و  تنهاييش/ 

است/  کهنه  متن  يک  حاشية  در  متروکه  جزيرة  يک  اينجا 

گلک  معدن  از  سالهاست  خان/  لطفعلي  حمام  از  سربازاني 

کلمه استخراج ميکنند/ صبح روز بعد/ کلمه ها/ ميافتند بر 

زبانها/ جاشوان البته با کمي بيرحمي آنها را طعمة قلّاب خود 

اين کلماتند/  از  به فکر قومي  ميگذارند/ و دختران جزيره/ 

برداريد/  اين جزيره دست  از  بايد   /! آقا  نيست  اينجا مزرعه 

بگذاريد کلمات/ سر زبانها باشد )همان: 21(.

6. اشاره به اماکن و شخصيتهاي تاريخي

حافظه  يادآور  که  تاريخي  و شخصيتهاي  اماکن  به  اشاره 

نام  است.  الزامي  امري  شاعران  شعر  در  است،  ملي  هويت  و 

خليج فارس، واقعيت تاريخي و هويت منطقه است که امکان 

انکار آن از سوي هيچ کس وجود ندارد.گاهي شاعر با آگاهي از 

حوادث گذشته، در تجلي ارزشها ميکوشد و نقابي بر پيشينة 

تاريخي ملت خود ميزند: 

اصلًا من کجاي بندرم/ که هرمزم را قطعه قطعه کردند/ 

پدرم که معدن سرخ جزيره بود/ و مادرم 

شوم/  برنزه  تا  زده ام/  گونه  رژ  کلّي  پرتغال/  از  آبستن 

ميخواهم آدم مهمّي بشوم/ مهمّاتم را در جيبم گذاشتم/ 

در  ميگيرند  عروسي  دارند  قرمزند/  چقدر  کشنده ها  اين 

ساحل خواجه عطاء/ دارد سياه ميزند ليوا / 

را...  بندرعبّاسم  ميدارم  پاس  باس...  از   من 

)بهزادي، 1393: 65(.

معدن سرخ )گلک(، واقع در جزيرة هرمز است. در مسير 

و  به رنگ زرد، سفيد  به جزيره هرمز کوه هايي  دريايي قشم 

قرمز ديده ميشود. در ميان اين کوهها، کوه قرمز رنگي وجود 

دارد که مردم محلي اين کوه را »گلک« مينامند و از خاک سرخ 

آن مانند نمک در تهيه انواع غذاها مصرف ميکنند. 
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لاشه ام  از  را  پرتغال  نميشوند/  خشکانده  حرا  ريشه هاي 

اسبهايي  را/  عباس  شاه  پياده  قلعه هايي  با  هرمزم/  بتکان/ 

که تشنه تنگه را دور ميزنند/ اينک جاهليتي قرآن به دوش/ 

بخند/  حيله ها  تکرار  به  بوموسي يند/  سرگردان  شتابناک 

اينجا اشتهاي کوسه ها ناز است/ و خليج/ جذر برادرهايي که 

با خواهر خود خواهند ماند )سهوزاده، 1392: 12(.

و  خليج فارس  که  پرتغاليها  با  نبرد  به  عباس،  شاه 

توانست جزاير  و  پرداخت  بودند  را تصرف کرده  ايران  جنوب 

خليج فارس را پس بگيرد.

قلعه پرتغاليها، قلعة اصلي فرماندهي پرتغاليها بوده که در 

حاشية جزيرة هرمز و در کنار آبهاي خليج فارس با موقعيتي 

استراتژيک ساخته شده است و از شاخصترين قلعه هاي جزاير 

جنوب ايران محسوب ميشود.

جاهليتي قرآن به دوش، منظور اعراب خليج نشين هستند 

که احساس مالکيت ميکنند.

آرام نميگيرد/ ماهيهايش/ صدفهايش/ نفتاش/ کنج دلم 

ميسوزد/ پشت سر دريا چه پنهان است؟/ زير سر موجها که 

بيرون  تاريخ  از دل  بلند شده است؟/ چشم بي انداز ريسعلي 

بَه  بلند  ميشود/  بلند  مجسمه اش  از  قلي خان  امام  مي آيد/ 

ديريا برقع خو بزن/ خوه و برارنت هوندن به تو اسفند بکنن 

)ابراهيم آرمات، زير چاپ(.

ريسعلي دلواري، از قهرمانان شهر دلوار بوشهر است، که 

در برابر متجاوزان انگليسي ايستادگي کرد.

امام قلي خان، فرزند اله وردي خان از سرداران بزرگ صفوي 

بود که در سال 1622.م با لشکرکشي به قشم و فتح قلعة پرتغاليها 

در اين جزيره با بستن راه انتقال آب شيرين به جزيرة هرمز که 

مقر اصلي پرتغاليها بود، باعث خروج آنان از خاک ايران شد.

7. دفاع مقدس

وصف شهيد اندر اشعار شاعران معاصر نمود فراواني دارد. 

شاعر شعر خود را با احساس و عاطفة عميق، تقديم به چشمان 

بن مايه هاي  بر  تکيه  با  و  کرده  جنوب  مردان  شيميايي زده 

بومي، ارزشهاي متعالي جامعه خود را )شهداي دفاع مقدس( 

به تصوير کشيده است: 

را  آدم  اوزيهايش  بازار  که  است/  بندري  تو  چشمان 

بوتيکها  کفش  تو  پا  ندارد/  شوخي  آدمها  با  ميکند/  عوض 

ميکند  تعارف  ميخرد/  ادکلن  بلوار  نخلهاي  از  ميکند/  هم 

قلعة  به  ميرود/  هم  وقت ها  بعضي  پياده رو/  سنگهاي  به 

/گله  بروم  بايد  ميزند/  گلک  معدن  به  هم  سري  پرتغاليها/ 

شور  کمي  آبهايش  روزها  اين  که  گله داري/  حمام  از  کنم/ 

شده است/ چشمان تو بندري است/ که عباسش دارد کم کم 

کور ميشود/ بايد بيايي/ دستش را بگيري/ از نخلها پايينش 

بياوري/ عباس هم پسر خوبي است/ حتي اگر کور هم باشد 

)اميني دمشهري،1393: 27(

بازار اوزي، نام بازاري در بندرعباس است.

معدن گلک، نام معدني با خاک سرخ در جزيرة هرمز که 

لوازم  و  رنگ کردن  مثل  مختلفي  موارد  در  استخراج  از  پس 

آرايشي مورد استفاده قرار ميگيرد.

حمام گله داري، نام حمامي قديمي در بندرعباس.

و کوله پشتيت/ پشت کرده به تمام کلمات دنيا/ با قطاري 

که پر از بنياد شهيد است/ مي آيي/ دارد سيزده بدر مي آيد/ 

ابروي کلماتم را بر ميدارم/ تا ميدان آزادي/ تا  و من.../ زير 

پارک دولت بندرعباس/ دريا را بر ميدارم از کوله پشتيت/ و 

همه سالگردهاي بنياد شهيد/ ميخواهم سنگ قبري بسازم/ که 

هيچ کلمه دنيا/ نتواند روي آن گنجشک شود/ ميروي/ بدون 

سيزده بدر/ بدون کوله پشت ات/ که پر است از/ رستم/ آرش/ 

حاج همت/ شهر پر ميشود/ از گريه/ پر از گنجشگ )همانجا(.

بيمارستان  اين  نبود/  تو  موهاي  پشت  هاجر  خانة  کاش 

شهيد محمدي/ پر از باران نميشد عصرها/ آفريقا موهايت را 

بوموسي تنب بزرگ تنب  تا  تا قشم چشمانم،  ادامه نميداد/ 

کوچک/ که مثل لبهاي تو کوچک است/ دريا هنوز آدم نشده 

شب... خط/  سر  نقطه  ميشوم/  جريمه  دريا  روي  از  است/ 

بود/ ماه پشت موهايت بود )همانجا(.
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شاعر با تکيه بر عناصر بومي اقليمي »لنج، غريق، دريا، جزيره، 

اسکله، لنگر« توانسته تصاويري متناسب با محتواي عاشقانه و 

قافيه پردازي دقيق و منسجم، تصاويري زيبا بدست دهد.

استان  طبيعت  شهرها،  از  عيني  تصاوير  شاعران  گاهي 

هرمزگان و ساير مؤلفه هاي بومي در شعر رونمايي ميکنند: 

دست  ميشود/  او  از  پر  ساحل  شد،  که  پر  من  از  بندر 

دلفينهاي بر ساحل زده، رو ميشود/ باد موهاي مرا بر صورت 

لنج  عطر  ميشود/  هياهو  ماهيها،  بچه  ميان  در  ميزند/  او 

خليج فارس،  او،  وجود  با  اين/  نيست  چي«  »دبي  ناخداهاي 

ميکند/  روشن  فانوس  او  چشم  در  اسکله  ميشود/  خوشبو 

کشتي من در برش پهلو به پهلو ميشود/ حس باغ انبة ميناب 

ميشود/  رو  ساحلي  صخره هاي  کنار  در  فين/  نخلستان  و 

کودکي خوابيده است و قصه هاي هر شبش/ خاطرات ساحل 

زيباي »سورو« ميشود )اسماعيلي: 1391، 57(.

استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي- بومي در اين غزل )از نوع 

اقليمي  موقعيت  از  برآمده  که  آن  در  جاري  حس  و  جنوبي( 

سراينده است، زبان اين شعر را زيبا و صميمي جلوه ميدهد. 

ناخداهاي دبي  لنج،  »بندر، ساحل، دلفين، ماهي،  واژه هاي 

چي )اهل دبي؛ چي در گويش هرمزگان، براي پسوند نسبت 

ميناب  انبة  باغ  فانوس،  اسکله،  خليج فارس،  ميرود(،  بکار 

)شهري در نود کيلومتري بندرعباس(، نخلستان فين، ساحل 

که ساحلش  بندرعباس  قديمي  محله هاي  از  يکي  )نام  سورو 

تقريباً بکر مانده است(« در يک عملکرد واحد و منسجم، ابزار 

انديشة شاعر را بر عهده دارند.

را  جزيره  در  تکراري  زندگي  تصوير  شاعر،  زير  غزل  در 

خويش،  برکشيدن  براي  موفقي  شاعر  »هر  ميکند.  ترسيم 

دستگيره يا دستگيره هايي دارد. يکي به تصوير گري ميگرايد 

و ديگري به هنرمنديهاي زباني و ديگري به طنز و ديگري به 

تلميح و استفادة هنري از پشتوانة فرهنگي خويش و ديگري 

به آشنازدايي و ديگري...« )کاظمي، 1390: 165(.

نه فقط باغچه، يک مزرعه دارم در آب/ و در انديشه که 

جز خود چه بکارم در آب/ شده ام چرخه يي از بارش و تبخير، 

8. رويکرد عاشقانه

خيال کن که جزيره که ما از آن توايم

که زر خريد، که تسخير رايگان توايم

خيال نه که يقين ميکن اين کرامت محض

تمام تورـ توـ ما نيز ماهيان توايم

)امينه دريانورد(، )حوزة هنري استان هرمزگان، 1387: 55(، 

و جغرافياي زنانه ام

آشپزخانه يي است رو به خليج

که هر روز سرباز ها به دريا ميروند

در يک مايلي موهايم نخ مي اندزند

خطوط موازي چهره ام

خواب از سياه لشکرهاي چشمانت ميگيرد

)فدوي، 1393: 59(. 

اقليمي  بومي  مؤلفه هاي  از  استفاده  با  شاعر  زير  غزل  در 

خليج فارس »ساحل، قشم، موج، جزيره، قايق، اسکله« حس 

عاشقانه خود را بيان ميکند: 

گر چه در ساحل خود شعر فراهم دارد/ قشم طوفان زده 

ميخواهند/  را  تو  و  تاب اند  در  موجها  دارد/  کم  را  تو  انگار 

چشمشان خيره که دستان تو مرهم دارد/ و عجيب آنکه جزيره 

به تو مي انديشد/ او دلي نيز شبيه دل آدم دارد/ او دلي مثل 

تو و مثل همين ماهيها/ بر خلاف تو ولي چهره در هم دارد/ 

کاش ميشد که بيايي به طوافم آخر/ اشکهايم چه کم از چشمة 

زمزم دارد؟/ قايق و اسکله و ماهي و دريا جمعند/ قشم غير تو، 

ببين هر بخواهم دارد )سولماز سبزي(، )دژگاني، 1393: 60(.

من  تجربه  به  ببين  تو/  با  من  تمام  برقصد  که  تا  برقص 

خسته ميشوم يا تو/ من و تو لنج به طوفان رسيده  ايم برقص/ 

اين  از  ناگهاني  تو/ چه  دريا  و  غريق  منم، من  خيال کن که 

آبي  دوباره  تو/  امّا  نمانده  نجاتي  راه  مرا که  اتفاق شيرين تر/ 

و آرام ميشوي فردا/ و هم جزيره چه زيباست اين که فردايي 

چه  که  بپرسمت  من/  باشي،  گرفته  لنگر  اسکله  کنار  تو/ 

کردي، چه کردي آيا تو/ که من مني که به ساز زمانه رقص 

دريانورد(، )امينه  تو  تنها  توـ  با  رقصيد  مضايقه  چه   نکرد/ 

)ماهيگير، 1393: 250(، 
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ببارم در آب/ حسرت گرتة  باز  همين/ صبح برخيزم و شب 

وسواس  به  شستند  که  بس  است/  مانده  ضميرم  به  خاکي 

هاي  آمار/  بي  گمشدة  هر  و  من  يعني  آب  آب/  در  غبارم 

مرغان  همبالي  شوق  آب/  در  بشمارم  را  خود  که  گاه  آن  از 

آسمان  آب/  در  تبارم  زيست  اگر  پشتانه  لاک  دارم/  مهاجر 

است  آماده ترين  چه  گر  ديد/  خواهد  خودش  سهم  مرا  باز 

مزارم در آب/ »آب هستي است« و من هستم و حرفم اينکه/ 

 فرصتي نيست که حرفي به لب آرم در آب )امينه دريانورد(، 

)ماهيگير، 1393: 251(.

9. رويکرد اجتماعي

گاهي شاعر عناصر و پديده هاي بومي را در خدمت مفاهيم 

اجتماعي ميگيرد و آن را آيينه يي براي انعکاس مشکلات مردم 

منطقة خود قرار ميدهد: 

تماشاي  به  مينشيند  اقيانوس/  از  تشتي  رديف  رديف 

انداخته  تور  به حراج گذاشته ام/ جاشو  آرزوهاي  براي  بازار/ 

موج  ميگيرد/  آزاد  ماهي  بوي  زن/  گلوي  شهر/  آستين  در 

ميزند/ حسّ تلخي در استخوانهايش/ خليج جور ديگر/ لنگر 

مي اندازد/ در ستون فقرات پدرم...)فدوي، 1393: 48(.

نتيجه گيري

با بررسي و تأمل در آثار شاعران هرمزگان، به اين نتيجه 

و  خليج فارس  نام  انعکاس  در  بسزايي  نقش  آنها  که  ميرسيم 

حفظ ارزشهاي ملي منطقه يي داشته اند، و وجدان بيدار عصر 

اين  بومي  عناصر  از  استفاده  با  آنها  هستند.  و  بوده   خويش 

منطقه در بيان وطن دوستي و غرور ملي، حرکتي خودجوش 

و هشيارانه در دفاع از ميهن عزيزمان است، حقانيت اين نام 

کهن را ضروري دانسته و به هويت ملي ايران رونق بخشنده اند.

نگرش شاعران به اين مؤلفة بومي ملي با رويکردهاي مختلف 

حس وطن دوستي، عزّت و شکوه خليج فارس، دفاع از مرز و 

بوم، غرور ملي در حفظ ميهن و مبارزه عليه استبداد و استعمار، 

اعتراض و انتقاد، اشاره به اماکن و شخصيتهاي تاريخي، دفاع 

مقدس، رويکرد عاشقانه و اجتماعي رونمايي ميشود.

منابع

- آرمات، ابراهيم؛ مجموعه اشعار، زيرچاپ. 

- اسپيد، زهرا؛ سردستة گلهاي وحشي، مشهد: انتشارات 

توس گستر، 1390.

نميفهمي،  نيفتاده يي،  اتفاق  تو  محبوبه؛  اسماعيلي،   -

کرج: شاني، 1391.

بر  جهان  لغت نامة  از  را  تفنگ  غلام؛  دمشهري،  اميني   -

خواهم داشت، شيراز: داستان سرا، 1393.

محمدرضا  ترجمة  ادبي،  نظريه  مباني  هانس؛  برتنس،   -

ابوالقاسمي، چاپ دوم، تهران: ماهي،1387.

انتشارات  ليوا، شيراز:  با طعم  جنوب  بلقيس؛  بهزادي،   -

داستان سرا، 1393.

- حوزه هنري استان هر مزگان، ساده تر از صدا، انتشارات 

سوره مهر، 1387.

- دژگاني، فاطمه؛ زندگينامه شاعران و مشاهير هرمزگان، 

قم: انتشارات اسماعيليان، 1393.

- رحيمي، حديث؛ مجموعه اشعار، زيرچاپ. 

نشر  تهران:  حرفه يي،  جزيره نشين  يعقوب؛  سهو زاده،   -

امينان، 1392.

- شهرجو، يدالله؛ جزيره در حاشية متن، شيراز: انتشارات 

داستان سرا، 1389. 

شيراز:  است،  کم  شدن  زن  براي  دريا  کبري؛  فدوي،   -

انتشارات داستان سرا، 1393.

- فتوحي رود معجني، محمود؛ بلاغت تصوير، تهران: نشر 

سخن، 1385.

سپيده  انتشارات  مشهد:  روزنه،  محمد کاظم؛  کاظمي،   -

باوران، چاپ چهارم، 1390.

- ماهيگير، علي؛ تاريخ ادبيات هرمزگان )دفتر اول(، قم: 

انتشارات دارالتفسير، 1393.

خبر  من  شبيه  عکسي  هاجر؛  حسيني،  مهدي   -

روزنامه هاست، تهران: انتشارات فصل پنجم، 1391.

- aminedaryanavard.blogfa.com

- golabrisham.blogfa.com

- http://t.me/fahimehnazary 


